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كنار گود

ــتانى از وسط  ــت، واسطه است. داس نويسنده وسط نيس
ــود تا خودش را به ما برساند. ما داستان را  ــنده رد مى ش نويس
ــنده را نمى بينيم. نويسنده هم مثل خود  مى بينيم، اما نويس
ــتاده است كنار گود و دارد تماشا مى كند. نويسنده اگر  ما ايس
ــد و توى خود دعوا باشد، هيچ نمى داند چه اتفاقى  وسط باش
دارد مى افتد يا فقط يك قسمت ماجرا را مى بيند. نويسنده يك 
مهمان خجالتى است كه بعد از يك سلام و عليك مختصر با 
شما، يك گوشه اى همان دم در مى ايستد و فقط تماشا مى كند. 
خوبى دم در اين است كه همه ى آنهايى را كه از در مى آيند تو 
مى بينى و همه ى آنهايى را كه از در مى روند بيرون مى بينى. و 
خوبى دم در اين است كه هر وقت كه دلت مى خواهد، مى زنى 
به چاك. حتا بدون خداحافظى. هر چه از خوبى دم در بگويم 
كم گفته ام. على الخصوص كه ميزبان هم نباشى و مجبور نباشى 
با همه ى آنهايى كه مى آيند تو سلام و عليك كنى و با همه ى 
ــايد سرى  آنهايى كه مى روند بيرون خداحافظى كنى. فقط ش
ــراى آنها تكان بدهى. هر چه از خوبى دم در و از خوبى كنار  ب
گود بگويم كم گفته ام. نويسنده كنار گود است، خواننده كنار 
گود است، تماشاچى كنار گود است... پس كى آن وسط است 
و توى دعواست؟ اين همه بازيگر، اين همه كشتى گير، اين همه 
معركه گير... همه ميان گودند. ميان گود نفرات كم ندارد. تازه 
از كنار گود هم همه را دارند يكى يكى هُل مى دهند ميان گود. 

يك نفر دارد نويسنده ى ما را هم مى كشد وسط. مواظب باش 
ــنده دارد با يكى از مهمان ها جرّ و بحث مى كند.  نيفتى. نويس
هر چه اصرار مى كند كه اين آقايى كه سبيل پرُپشُت كلفتى 
ــه ى يك روستا درس  دارد و عينك مى زند و توى فلان مدرس
ــت به خرج كسى نمى رود. هرچه  مى دهد صمد بهرنگى نيس
ــر  ــر مى دهد كه آن خانمى كه با يك افس ــه اش را ج دارد يق
شهربانى ازدواج مى كند و بعد از مدت كوتاهى از خانه ى شوهره 
ــت فايده اى ندارد. نويسنده  فرار مى كند پروين اعتصامى نيس
دارد توضيح مى دهد. نويسنده ديگر كنار گود نيست. نويسنده 
دارد خودش را قاطى ماجرا مى كند. نويسنده از توى سايه آمده 
است بيرون و دارد خودش را به همه نشان مى دهد. ما به جاى 
ــتان هاى او ببينيم و آدم هايى را  ــن كه خودمان را توى داس اي
ــتان هاى او ببينيم، آدم هايى را كه  كه نمى شناسيم توى داس
ــتان هاى او مى بينيم و خود او را توى  ــيم توى داس مى شناس
داستان هاى او مى بينيم. نويسنده اى كه آمده است وسط، آينه 
را كدر مى كند. آن مهمان خجالتى كه ايستاده بود دم در، حالا 
خجالتش ريخته است و آمده است وسط و يك عده اى را دور 
ــت و دارد براى آنها سخنرانى مى كند.  خودش جمع كرده اس
نويسنده اى كه يك گوشه اى ايستاده بود و فقط داشت تماشا 
مى كرد، آمده است وسط و يك معركه اى براى خودش گرفته 
است كه بيا و تماشا كن. چند نفر دارند براى او دست مى زنند، 
ــر هم دارند او  ــر دارند به ريش او مى خندند، چند نف چند نف
ــت و همين  ــط كه بيايى، همين آش اس ــو مى كنند. وس را ه

ــتانى كه دارد تعريف مى كند كارى  ــه. هيچ كس به داس كاس
ــه دارد تعريف مى كند گوش  ــتانى ك ندارد، هيچ كس به داس
نمى دهد. به حرفهاى او و به توضيحات او گوش مى دهند، اما به 
داستان او گوش نمى دهند. ديگر اصلن داستانى در كار نيست 
ــت  ــنده اى كه آمده اس كه گوش بدهى يا گوش ندهى. نويس
ــت. نمى تواند باشد. هيچ داستانى از  وسط، ديگر واسطه نيس
توى نويسنده رد نمى شود. ما داستان را نمى بينيم، نويسنده 
را مى بينيم. نويسنده فقط از خودش حرف مى زند. نويسنده 
ــنده دارد سخنرانى مى كند. مهمان  فقط حرف  مى زند. نويس
ــان كلافه اند. مهمان ها يكى يكى خداحافظى مى كنند  و ميزب
ــد به چاك. خود ميزبان هم دلش مى خواهد بزند به  و مى زنن
چاك. اما كجا برود؟ نويسنده مثل كتاب هايى كه سالهاى سال 
است جا خوش كرده اند توى قفسه ها و دارند خاك مى خورند 
ــت ما. مثل تابلوهايى كه سالهاى سال  ــت روى دس مانده اس
است مانده اند روى ديوارها و هيچ كس نگاهشان نمى كند. دلم 
مى خواهد دُمش را بگيرم و از پنجره پرتش كنم بيرون. مثل 
ــالهاى سال است جا خوش كرده اند  يكى از كتاب هايى كه س
توى قفسه ها و دارند خاك مى خورند. مثل يكى از تابلوهايى كه 
سالهاى سال است مانده اند روى ديوارها و هيچ كس نگاهشان 
نمى كند. دلم مى خواهد همه ى اين كتاب هايى را كه دور و بر 
خودم جمع كرده ام بريزم دور، همه ى اين تابلوهايى را كه دور 
و بر خودم جمع كرده ام بريزم دور... دلم مى خواهد خودم را از 

پنجره پرت كنم بيرون.

مواظب باش نيفتى!

ذره بين

شرق، دنيا عيوضي: گريم مردانه با موهاي تراشيده اش در فيلم 
سينمايي «شيفتگي» كه اين روزها در انتظار اكران به سر مي برد، 
مورد توجه قرار گرفت؛ كلام او تا انتهاي گپ و گفتش با «شرق» 
آرام و عميق پاسـخگوي سوالات بود، پاسخ هايي كه در قامت 
يك شهروند خوب توانست دغدغه هاي اجتماعي و فرهنگي اش 
را از ميان كلمات مسووليت شناسـانه اش براي مخاطب بازتاب 
دهد تا اين چنين دستش را به نشانه صميميت بيشتر به سوي 

مخاطب دراز كند تا محله، شهر و جامعه اي بهتر بسازيم. 

  با زباله هاي اطرافتان چه كار مي كنيد؟  �
ــت  ــغال نمي ريزم. بهتر اس قطعا هيچ وقت در خيابان آش
اين طور جواب دهم كه آخرين آشغالي كه خودم از جايي جمع 
ــت  ــردم كي بود؟! به دليل نوع حرفه اي كه دارم ممكن اس ك
ظاهري به نظر آيد ولي پيش آمده از راننده ماشيني كه آشغالي 
ــود وآن را بردارد. در  ــردم كه پياده ش ــرت كرده خواهش ك پ
جاهايي كه مردم با ماشين هاي آخرين مدل و لباس هاي مدروز 
مي ايستند و ساندويچ مي خورند وقتي ديدم كه آشغالشان را در 
سطل آشغال نمي اندازند شيشه ماشين شان را زدم و خواهش 
ــردش در طبيعت كه مي رويم  كردم كه جمعش كنند. به گ
هميشه بچه هايم را تشويق به عهده گيري مسووليت جمع آوري 
زباله هايمان مي كنم و تاكيد مي كنم قبل از ترك آن محوطه 

مواظب باشند كه آشغالي روي زمين نماند. 
  چقدر در رانندگي تخلف مي كنيد، چراغ قرمز يا تابلو  �

ورود ممنوع! ردمي شويد يا مي مانيد؟ 
ــت به ندرت پيش آمده كه اشتباه  نه هيچ وقت؛ ممكن اس
رفته باشم و تابلو ورود ممنوع را نديدم يا متوجه نشدم. معتقدم 

كه بايد آدم قانونمندي باشم. 
 ترجيح مي دهيد ترافيك را تحمل كنيد يا از وسـايل  �

نقليه عمومي استفاده كنيد؟ 
ــك خيابان و  ــتفاده مى كنم. ترافي ــن از مترو كمتر اس م
ــلوغي مترو هركدام به نوبه خودش ناراحت كننده است. در  ش
ــهر هاي بزرگ دنيا و پايتخت ها اين اتفاق هست كه  همه ش
دلايل بسياري دارد و عدم كنترل رشد بي رويه و هرج ومرج در 
آن باعث مي شود امروز ما در كشور با پايتختي مواجه شويم كه 

به پاركينگ ماشين بيشتر شباهت دارد. 
  چه كاري بيش از هر چيزي به محيط اطراف آسـيب  �

مي زند؟ جريمه كردن راه خوبي براي جلوگيري است؟ 
با جريمه قضيه حل نمي شود اما ريختن آشغال از ماشين 
و خانه ها به شدت ناراحتم مي كند و قطعا بزرگ ترين جريمه را 
براي آنها مي گذارم، به كساني كه درختان را قطع مي كنند، به 
آنهايي كه در فضايى نشسته اند بدون در نظر گرفتن اينكه آنجا 
براي عموم مردم است گل و گياه مي چينند يا آسيب مي زنند 
و محدوده اي كه تابلو زده شده كه نبايد نشست، مي نشينند و 

زباله مي ريزند هم جريمه اختصاص مي دهم. 
 سـريال هاي متداولي را كه در ماهواره اين روزها باب  �

شده،  مي بينيد؟ 
بله. مي توانم بگويم اين يك موضوع بسيار قديمي است كه 
متاسفانه هيچ توجهي به آن نمي شود. درست است كه ما در 
رسانه بايد خط قرمزها را رعايت كنيم چون عموم مردم از آن 
استفاده مي كنند و طبيعي است كه نگاه ها متفاوت است، من 
اين مساله را كاملا درك مي كنم ولي از آنجايي كه خودم كار 
سريال مي كنم فكر مي كنم اين وظيفه ماست كه نوع تغذيه 

ــلايق مردم را بالا ببريم نه اينكه ثابت نگه داريم يا پايين  و س
ــي بالا  بياوريم. بايد چيزهايي را از نظر بصري و زيبايي شناس
ببريم كه اين موضوع از تلويزيون شروع مي شود. زيبايي شناسي 
ــت از  ــت، يك مجموعه اس منظورم رنگ و لعاب خانم ها نيس
ــود، كيفيت بازي ها و كيفيت  فضايي كه در خانه ديده مي ش
ــت. اين  ــاس و... اس ــور، صدا، لب ــر در تصوير، ن ــل ديگ عوام
كم لطفي ها لطماتي مي زند كه باعث مي شود تماشاچي نسبت 
ــان دهد؛ اينها  ــتري نش ــت توجه بيش به آنچه در ماهواره اس
به اضافه موضوعاتي كه ما در تلويزيون محدوديت هاي بيشتر 
براي نمايششان داريم كه باز هم آن قابل تامل و بازنگري است. 
ــا زماني كه كارهاي باكيفيت بالاتر از همه نظر در تلويزيون  ت
نداشته باشيم طبيعي است كه مردم به آن سريال ها كشش 
پيدا مي كنند، آنها خيلي خوب بلدند، رنگ و لعاب همه چيز 

را بيشتر مي كنند و طبيعتا جذب مخاطبشان بيشتر است. 
 چقدر از موقعيت و شـهرتتان بـراي انجام كارهايتان  �

سوءاستفاده  مي كنيد؟ 
سوءاستفاده! اسمش سوءاستفاده نبوده اما پيش آمده كه 
رفته ام بانك و شماره نوبت هم گرفتم و نشستم و مسوول باجه 
متوجه حضور من در آنجا شده و گفتند كه شما بفرماييد اين 

طرف و من رفتم و با احترام كارم را انجام دادم. 
 جايگاهتان اين اجازه را به شما مي دهد كه حرف هايتان  �

مورد قبول ديگران باشد، كسي را هم نصيحت مي كنيد؟ 
ــمش را پيشنهاد  معمولا به نصيحت اعتقاد ندارم. من اس
ــم را در اختيار  ــنهاد و تجربيات مي گذارم. مي توانم نظر، پيش
ــنونده بگذارم و عواقب آن چه مي شود را بگويم، تصميم با  ش
خود اوست، اما نصيحت يعني اينكه بايد اين كار را انجام بدهي. 

دغدغه هاى شهروندى «رويا تيموريان» 
جريمه شدن آنان كه آشغال مي ريزند! 

خوردن قيمه عموهوشنگ با ما

خخخخخى. زدم روى ترمز. يكى داشت از وسط  �
خيابان رد مى شد... نزديك بود بزنم بهش. كله ام را از 
پنجره آوردم بيرون و خواستم چيزى  بگويم كه ديدم 
آقاى جهانگيرى است و گفتم: به به... آقاى معاون اول...  
جهانگيرى گفت: داشتى زيرم مى كردى ها. الان همه 
دارند دولت را مى زنند، تو ديگر نزن.  گفتم: آقا وقتى 
ــى مى كنيد و چهارتا مشاور رديف  كار غيركارشناس
دوروبرتان نمى گذاريد، شما به مشاورها نگو اما مى آيى 
ــع  دارى آدم نزند بهت؟   ــط خيابان، چطورى توق وس
جهانگيرى گفت: حالا يك «سبد كالا» داديم و يارانه را 
گفتيم مردم نگيرند آقاى رييس جمهور هم عذرخواهى 
ــد ديگر. گير نده. آقاى روحانى امروز حرف هاى  كردن
ــتى؟گفتم: چى گفته؟روحانى:  مهمى زده  مى دونس
ــما  ــه جوانانمان اعتماد نمى كنيم؟»گفتم: ش «چرا ب
ــاد مى كنيم كه به جوانانمان  بگو دقيقا به كى اعتم
نمى كنيم؟ روحانى: «در موضوع ديش ماهواره ها هم 
ــت بام  نگرانى بود. اما ديديم آمد و مبارزه هم در پش
تاثيرگذار نبود.»گفتم: ولى ديديم در پشت بام تاثيرگذار 
بود. چون ديش ها از پشت بام به تراس ها منتقل شد 
و روش ملحفه انداختند. روحانى: «بنده گفتم انتظارم 
100هزار شغل جديد در فناورى ارتباطات بود؛ اتفاقا 
اين فناورى مى تواند زنان و دختران جوان را در خانه 
فعال كند.»گفتم: يعنى اينكه دختران جوان در خانه 
بنشينند پاى فناورى ارتباطات و هى وبگردى كنند، 
ــته نباشى. روحانى: «ديگر  يعنى فعال شده اند؟ خس
دوران پيام از طريق بلندگوهاى يك طرفه و منبرهاى 
يك طرفه و تريبون هاى يك طرفه به سر آمده.»گفتم: 
ــه حرف زدن و  ــا، مفهوم بلندگو يعنى يك طرف منته
باهاش كار ديگرى نمى شود كرد. ما جاى بلندگو نياز 
به رسانه داريم. روحانى: «بنده به عنوان رييس جمهور 
ــرايط پهناى باند راضى نيستم.»گفتم: وجدانى  از ش
ــكل  دارد يا ظريف زيرپايش نشسته كه  خودش مش
ــد؟ جهانگيرى: اى بابا. يك كم  ــاى باند را زياد كن پهن
ــرق» مى نويسى و اين  دولت را حمايت كن. توى «ش
ــتى چه كار  ــا را مى زنى. توى كيهان مى نوش حرف ه
مى كردى؟ من هيچى، اين سردبير و مديرمسوولت 
چه مى كشند از دست تو آخه؟ گفتم: ببين، حساب 
ــابه، كاكا برادر. حالا كه سنگ هامان را واكنديم،  حس
بيا سوار آمبولانس شو برويم قهوه خانه عموهوشنگ 

خورش قيمه بزنيم، حال كنيم. 

آمبولانس

كارتون خواب

 جعفر مدرس صادقى

سلام به فردا

واقعيت اين است كه هر انسانى حتى اگر منكر هم بشود، 
همواره نيازمند قهرمان است. اين جزو ويژگى هاى ذاتى بشر 
است و كاريش هم نمى شود كرد. اصلا اساطير و افسانه ها كه 
ــه هاى يك ملتند، از همين ويژگى سرچشمه مى گيرند.  ريش
البته طبيعى است كه آدميزاد در هردوره از زندگى اش قهرمان 
ــت گردن كلفت  ــان دوران را دارد. اين قهرمان ممكن اس هم
محله شان باشد كه حضورش ترس در دل ها ايجاد مى كند يا 
كسى كه بيشترين تاثير را بر روح و روان و انديشه اش گذارده 
ــد. من در طول 60 سالى كه از عمرم مى گذرد، چندتايى  باش
ــگى. نخستين  ــته ام. برخى گذرا و برخى هميش قهرمان داش
ــى خود را مديون او مى دانم،  قهرمان زندگى ام كه هويت فعل
ــتاد ادبيات دوران دانشجويى ام  ــتخواه، اس دكتر جليل دوس
ــت كه فعلا مقيم  ــاهنامه پژوهان ايران اس و از جدى ترين ش

ــت. از روز نخست دانشجويى ام در سال1352 و در  استرالياس
حالى كه چشم وگوش بسته سركلاسش حاضر شدم و با دريايى 
ــدم، او به قهرمان زندگى ام تبديل  از دانش و تجربه روبه رو ش
ــد. قهرمان دوم من نيز از همان سال ها پيدا شد. مردى كه  ش
ــت، «دكتر محمد مصدق»؛ كه تا پيش از دوره  فردا زادروز اوس
دانشجويى، فقط نامى از وى شنيده بودم، و آن هم نه به نيكى. 
بلكه به عنوان خائنى كه مى خواسته نظام سلطنتى را واژگون 
كند. اين چيزى بود كه هرسال در مراسم 28 مرداد كه آن را 
قيام ملى مى ناميدند، به گوش مى رسيد. در كتاب هاى درسى 
تاريخ هم از وى به عنوان «خفاش شب پرست» ياد كرده بودند 
و ما كه نمى دانستيم اصل ماجرا چه بوده، اين خائن بزرگ را 
دوست نداشتيم. ولى هنگامى كه با ماهيت اين مرد مستقل و 
آزاديخواه آشنا شدم، احساس كردم او مى تواند همان قهرمانى 
ــه از نيمه اول  ــد ك ــد كه يك ملت نياز دارد. و چنين ش باش
دهه1350، نام مصدق به عنوان قهرمان ملى در ذهنم حك شد 

و اگرچه بعد ها در خوانده ها و شنيده هايم با برخى ضعف هاى 
ــدم اما، چيزى از مقام قهرمانى اش كم نشد  ــنا ش وى نيز آش
و عجيب اينكه تقريبا همه قهرمانان تاريخ در سراسر جهان، 
سرنوشتى تراژيك داشته اند و دكتر مصدق هم چنين بود. آن 
عكس معروف و دردمندانه او در واپسين سال هاى حياتش كه 
معلوم نيست توسط كدام عكاس جسور برداشته شده، او را در 
ــر به عصايش تكيه داده و  حالى كه عبايى بر دوش دارد و س
غريبانه به نقطه اى خيره شده، هرگز از ذهنم پاك نمى شود؛ 
ــتقلال و  مردى تنها كه در تنهايى دق كرد تا به نمادى از اس
آزاديخواهى به مفهوم واقعى اش تبديل شود. سومين قهرمان 
ــايد  ــى ام كه آرزو مى كنم آنقدر زنده بمانم تا كتاب و ش زندگ
فيلمى درباره اش بنويسم و بسازم، دكتر حسين فاطمى، وزير 
ــت. نه به اين دليل كه افتخار  ــجاع دولت دكتر مصدق اس ش
همشهرى بودنش نصيبم شده بلكه او مايه افتخار تمام كسانى 

است كه براى آزادى و استقلال جان خود را فديه كرده اند. 

فردا؛ زادروز رهبر ملى شدن صنعت نفت
«مصدق»؛ قهرمان زندگى من

 احمد طالبى نژاد

 پوريا عالمى

 امين منتظرى 


